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و شميره   ١٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

   م٠٩/٠٢/٢٠١٠، جرمنی                                 رفيع صافی عبدالسميع
 
 

 نام خداوند بی نياز

  پاسخ مناسب به نبشته ی جناب صبور رحيل دولت شاهی
 

 وجهه با محتوا و طريق   خواندم، اما به هيچ»!آن که از حد گذشت رسوا شد«  زير نام  را جناب رحيل، نبشته ی شما
، اما آن چه از اين من شما را در حد يک فرهنگی خوب و نويسنده ی آماتور می دانستم. نويسندگی آن موافق نيستم

 که در بر دارد،  نبشته، استنباط می شود، از حد تان پا فراتر گذاشته ايد ، شايد اين نبشته و يا تصحيح من با معلوماتی
شما اکنون در چند قالب و چهره زندگی می کنيد، و در پايان اين نبشته به آن، با اسناد اشاره . به سود شما تمام شود

 آن علاوه می کنم و قضاوت نهايی  رنگ آبی به را مرور کرده، نکته نظر های خود را به شما من نبشته. شده است
 .را به خوانندگان و علاقه مندان فرهنگ وامی گذارم

 از استادان سخن، عرفا، شاعران، نويسندگان نامدار، فيلسوفان و  من در اين نبشته،: می خواهم به شما بگويم که
 و غيره و غيره، استفاده نکرده ام، چون می دانم که شايسته ی شأن شما نبوده، به  شعر و کنايهجملات پُر پيچ ادبی و 
  : گفته ی سعدی بزرگ

   نتوان برد از او به صيقل، زنگ  .. آهنی را که موريانه بخورد
   نرود ميخ آهنين در سنگ  .. با سيه دل، چه سود گفتن وعظ

..............................................  
  !آن که ازحد گذشت رسوا شد
  :البته درست آن اين گونه است

  : و مولانا گفته است » هر چه از حد بگذرد، رُسوا شود« در زبان عام می گويند  
   چون که از حد بگذرد، رسوا کند  .. لطف حق با تو مدارا ها کند

 چيزی  بدين معنی که از مثنوی مولانا. ا را خوانده ايدشما نه به اصطلاح عام آن آشناييد و نه از زبان مبارک مولان
  .کلام مولانا را از شما توقع نداشتم، اما زبان عامش را تقريبأ همه می دانند. نخوانده ايد

ديريست زبان و فرهنگ فارسی دری در کشور ما از هرسو در رهگذار تاراج، توهين، ويرانگری، مداخله و 
ه در اهداف و برنامه های سياسی مشتی مزدور، عقده مند و فاشيست ريشه دارديکی رويارويی هايی قرار گرفته ک

زبان فارسی را ميخواهد به سه زبان تجزيه کند، ديگری بر اقطاب ادب و فرهنگ ما ميتازد، يکی از پالايش زبان 
بستگی فارسی زبانان جلوگيری ميکند، ديگری کتابهای فارسی را به دريا می اندازد، وزمانی هم از همنوايی و هم

خواب به چشمان شان راه نمی يابد و به بهانه های ملی گرايانهء طفلانه در پی ساختن هويت من در آوردی، بی 
 درعصر آگهی و آگهی رسانی به جايی  هرچند اين تلاش ها. ريشه، بی تاريخ و بی بنياد برای زبان فارسی است

 ميماند، با آنهم برای شماری شايد تشويش آور و ملال انگيز باشد و نياز نميرسد و به خاشاک انداختن در برابر توفان
می رود تا به افشای نيات، شگرد ها و اهداف آنهايی که جاهلانه و مذبوحانه در تلاش سرنگونی کاخ بلند فارسی دری 

  . اند، پرداخته شود
درست نويسی در « ه ی که زير نام در نبشته ی شما، اغلاط املايی و انشايی نهايت چشم گير است، به رسال •

  »!! خيلی مهم است« زبان دری از اين حقير، در سايت افغان جرمن آنلاين، موجود است، مراجعه کنيد، 
در کشور ما، فرهنگ زبان دری حاکم است، نه فارسی دری، و اين زبان و فرهنگ، مورد توهين و  •

  . سند ارائه کنيد. ويرانگری و روياروی قرار نگرفته
 باز  ی در اين اواخربلی، مداخله در آن صورت گرفته و می گيرد و حتی رسمی برای اين مقصد، موسسه •

  . شده است
که ها می خواهند در افغانستان، زبان فارسی را به سه زبان مرحمت فرموده، واضح تر بگوييد،  •

 « . داشته باشيدايد شما و اقطاب تان شکنند؟؟ آيا يک زبان، به سه زبان ديگر تجزيه می شود؟؟ اين مهارت را قسمت 
  ». ديده نشده در جهانتا به حال چنين چيزی در تاريخ زبان شناسی

است و نه فارسی، فارسی که از دری متاثر است، » دری«زبان مردم ، باز هم تکرار می کنم، در افغانستان •
فأ در اين زمينه دقيق مطالعه کنيد و لط. زبان مردم ايران است و زبان دری ما، زبان ادبی و کلاسيک ايران است

 در اين باب، علمی و تاريخی صحبت کرده من.  و بخوانيد را در اين مورد بشنوييداين حقيرمصاحبه ها و نوشته های 



  
 

 
و شميره   ١٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 به اسناد معتبری که .، حتی نويسندگان ايرانی نيز پذيرفته اند است قرار گرفتهفرهنگ و زبان که مورد قبول اهل ما
  .  ها و موزيم های دنيا وجود دارد، مراجعه کنيددر کتابخانه

را به ما معرفی کنيد  شما لطف کنيد يک چند نمونه ازين اقطاب   اشاره کرده ايد، »اقطاب فرهنگ«در مورد  •
 در مناگر مراد شما از نبشته ی . ، نيز نشان دهيد اند راو بعد از آن ، به ما چشم و گوش بسته ها، آن های که تازيده

  من در آرشيف پورتال وجودبايد يادآور شوم که نبشته ی. است» تأملی بر اظهارات استاد واصف باختری «مورد
 و ايشان خود می توانند در مورد از اظهارات خود تجديد نظر و ابراز دارندحيات  دارد و استاد واصف باختری هم 

 بالای  هم چنان، ايرادی که.می شود نسواد و کم  احتياج به شما نويسنده های شوقی اصلا احساسنظر کنند که
 م در هر دو موارد، علمی و تاريخی استدلال کرده ا بنده، نيز موجود است وشدهاظهارات محمد کاظم کاظمی گرفته 
وجناب کاظمی هم می تواند از گفته های خود به دفاع برخيزد، مگر شما وکيل . که اهل خرد را در آن انکار نيست

  ته شده ايد؟؟مدافع همه گماش
کتاب هايی که در آب انداخته شده، دليل دارد، اگر شما غمخوار کتاب و فرهنگ تان استيد، دليلش را جستجو  •

اگر من قدرت و من نيز مانند شما برآشفته شده بودم، اما وقتی چند ورق از آن کتاب ها را خواندم، با خود گفتم، . کنيد
 کتاب های سراسر نفاق انگيز که اميدوارم،روزی. ميز در دريا می انداختنويسنده های آن را ناختيار می داشتم، 

  . ها افشا شودمحتوای آن
جناب برای زبان فارسی در افغانستان کسی ريشه نمی سازد، ريشه ی آن در ايران امروز و فارس قديم است،  •

انی که ريشه در افغانستان زب. است» دری«چقدر بگويم که زبان من و شما !!! ييدبيدار شورحيل دولت شاهی، 
: امروز از چند هزار سال به اين طرف دارد، تاريخ دارد، فرهنگ دارد و هزاران شاعر و نويسنده و فيلسوف، مثل

اول اسم ! سنايی، مولانا، ابن سينا، جامی، خواجه ی انصار و بيدل دارد، چرا کاهِ  بی دانه باد می کنيد؟ جناب رحيل 
  .زبان تان را بدانيد

هر کس جاهلانه به کاخ بلند فارسی صدمه وارد کند، شما به دفاع برمی خيزيد، »  کاخ بلند فارسی دری « •
خيلی خوب، پس شما يک بار با يک نگرش به زبان تان، به نوشته های بالای تان تأمل کنيد که اين حق را شما داريد 

  که به دفاع برخيزيد، يا نه؟؟ 
سی در سراسر قلمرو بزرگ اين زبان که از کاشغر تا يوگوسلاوی و ازشمالی ترين البته نبرد پاسداری از زبان فار

بخش های آسيای ميانه تا هندوستان پخش است، ازان زمان که آن رويگرزادهء سيستانی سربلند کرد و زبانی را که 
شتی ناقص الخلقهء پس جنگ م. خود ندانست به دربارش راه نداد تا به امروز جاريست و همچنان جاری خواهد ماند

 اين زبان در کورهء مبارزه برای بقا حتی از هجوم ؟امروزی در برابر زبان فارسی چگونه ميتواند به جايی برسد
  . تازيان تا يلغار مغول زنده برآمده است؛ اين ققنوس در آتشستان های زيادی به سربرده و زنده مانده است

و از مشتی ناقص الخلقه ی امروزی که در برابر زبان فارسی شما از پاسداری زبان فارسی سخن رانده ايد  •
بايد اذعان بدارم که، زبان فارسی از خود، کشور بزرگ مثل ايران، پاسدار دارد و من تا به . به ستيز برخاسته اند

  .باقی حرف شما در بالا، ژاژخايی بی اساس و بی ريشه است. حال، فارسی ستيزی را عملأ نديده ام
بدست درپی پارچه پارچه " تبرتقسيم"ديده ميشود که دريکسو آنهايی اند که به گفتهء همزبانان تاجکستانی امروز هم 

  . کردن زبان فارسی و برون کردن اين زبان از قلمرو فرهنگی منطقه اند
هم زبانان ما در تاجکستان معترف اند که زبان شان . اين گفته ی شما کاملا دور از منطق و حقيقت است •
لطفأ کمی خود را زحمت داده، در تاريخ زبان . ( تثبيت کرده اند است و اين را مورخين و زبان شناسان » رید«

مطالعه کنيد، چون اگر به هر حرف بی اساس شما من از تاريخ زبان و ادبيات، مثال بياورم،اين نبشته به يک کتاب 
  ) . عظيم مبدل خواهد شد

اول . سی و برون کردن اين زبان از قلمرو فرهنگی منطقه سخن گفته ايدشما از پارچه پارچه کردن زبان فار •
اين که زبان فارسی از خود حامی دارد، که کشور عظيم و با قدرت مثل ايران است، دوم، مراد شما از قلمرو 

  .فرهنگی منطقه چيست؟ از اين حرف شما بوی ناخوش به مشام می رسد
، اخلاق، عرفان و دانش را در خود دارد که نه تنها هويت فرهنگی منطقه را چرا که اين زبان بار بزرگی از انديشه

ميسازد بلکه معنويت های بزرگی که در ادبيات نوشته شده درين زبان بازتاب يافته، بيخ نادانی، وحشيگری، بدويت و 
ن خراسان نخستين سد ازينرو بوده است که پس از استيلای انگليس و پيشروی روسها در سرزمي. نفاق را می سوزاند

بنا بران از هندوستان بدرش کردند و در آسيای ميانه . راه برای درهم کوبی فرهنگ اين منطقه زبان فارسی بوده است
اگرچه ايران همچنان سنگردار اين زبان ماند اما در افغانستان به نوع ديگری اين زبان با . قلمروش را تقسيم کردند

يکی ازين دسايس تجزيهء اين زبان به سه شاخهء دری و تاجکی و فارسی .  ادامه دارددسايس روبرو شد که تا امروز
اينست که زبان افغانستان را دری، تاجکستان را تاجکی و ايران را فارسی ميخوانند و از راه شبکه های ديدنی . است



  
 

 
و شميره   ١٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 و هيچ دليل مردمگرايانه، اين کارها همه روی اغراض سياسی است. و ناديدنی براين نکته پای جهالت می افشرند
  . علمی و فرهنگی نميتواند توجيه کنندهء آن باشد

زبانی که بار بزرگی از انديشه، اخلاق، عرفان و دانش را در خود دارد و داشته و هويت منطقه را رنگ  •
در مورد . ه استبود» دری«بخشيده، و معنويت های ادبی را به بار آورده، همانا زبان باستانی مردم افغانستان، زبان 

  : می خوانيم» افغان نامه« زبان دری در نيم قاره ی هند، از مورخ ايرانی، دکتر محمود افشاری يزدی در کتاب 
البته ما حق مداخله در امور داخلی افغانستان نداريم ولی نظر به علاقه ی که به زبان فارسی و به کشور «" •

دو شاهد برای نمونه ی اهميتی . ی مقامی را که داشته است داشته باشدهمسايه ی عزيز خود داريم، مايليم که زبان در
  .که زبان دری در افغانستان دارد، می آوريم
 به هندوستان سفر کرد، نطق های که ميان ايشان و ريس هندوی جمهوری  زمانی که اعليحضرت محمد ظاهر شاه

اما ريس جمهور هند . ان ملی خود يعنی دری صحبت کرد پادشاه افغانستان به زب .هند رد و بدل شد به زبان دری بود
شايد ريس جمهور . نيز به زبان دری خير مقدم گفت و خواسته بود احترام خاص به شخص پادشاه افغانستان بگذارد

هند بدين واسطه خواسته است به اين نکته ی تاريخی نيز جلب توجه نمايد که زبان ادبی دری در هند پيشينه ی 
 افغان ها چه پشتو زبان و چه دری  و اين زبان را. رد و قرن ها اين زبان در ديار هند زبان رسمی بودهتاريخی دا

  .زبان به هند برده اند
مليت ما و زبان « .در روزنامه ی کيهان که به قلم فرامرزی، سر دبير روزنامه ی کيهان بود، نوشته است«" •

  » .. که از نو ايرانيت را زنده کردند، افغان ها بودندما محو مليت و زبان عرب نشدند و آن ايرانيانی
بر من مسـلٌم اسـت که  به دلايـل بسـيار: "... نويسـد نـفيـسی اسـتاد پيشـيـن دانشـگاه تـهران می  استاد سـعـيد •

 قـلـمرو و بـعـداً زبان دری در نـواحـی ايـران کـه... بـوده  سـرزمين اصلی زبان دری، خـراسـان و ماوراءالـنهر
  ...نـبوده انتشـار يافـت،  اصلی آن

پيش  زبان دری: "  نويسـد شـناس و مورخ ايران با صراحت و وضاحت می افـشـار يزدی، ادب  دکتر محمود •
بعلت اينکه زادگاه و پرورشگاه آن . تاجيکسـتان اسـت و بيش از آن که به ايران تعلق داشـته باشـد از آن افغانسـتان و

رودکی و عنصری، همچنان  .و بلخ و غزنه بوده اسـت) بخارا و سـمرقـند ( افغانسـتان و ماوراءالنهر يم،خراسـان قد
چند صد سـال بعد اسـت که . اند يافتگان خراسـان بوده که فردوسی و فرخی و بسـيار ديگر، از زادگان و پرورش

  ".ظهور کردند سـعدی و حافظ در فارس
الشـعـرا  مانند ملک نـدان نـامـدار ايران در عـرصه ی زبان و ادبيـات،پـژوهـش از جمله دانشـم اهـل •

ناتـل خـانلری، داکترذبيح االله صفـا، شـاهـرخ  بهار، استاد سـعـيد نفـيسی، استاد بديـع الزمان فروزانفـر، پرويز
 که در ايـران  ..ران متـينی، داريـوش آشـوری، محـمود افـشـار يـزدی و ديگ مسـکوب، احـمدعـلی رجـائی، جـلال

 نخسـت   که زبان دری، اند و دلبسـتگی شـان به زبان و ادب پارسی بدون شک و ترديد است، براين عـقـيده دوسـتی
 بعـد بـه سـوی غرب خـراسـان يعـنی ايران امروز راه باز نمـوده اسـت و به در خراسـان و ماوراءالنهر بوجود آمده و

  .ای پـذيـرفـتـه شــده اسـت پـديـدهنظر آنها اين امر امروزه 
 »دری«جناب رحيل دولت شاهی، اميدوارم که از قدامت، قلمرو و تمام زادگاه و پرورشگاه و عظمت زبان تان که 

اگر حرف تمام استادان و مورخين سخن و زبان را که نمونه برای تان آورده ام، نمی . است، اکنون باخبر شده باشيد
ست که تازيدن شما بر من و زبان تان، دليل ديگر دارد که در پايان اين مقاله به آن اشاره خواهم پذيريد، پس معلوم ا

تلاش می رود، تا زبان فارسی را به سه « :لطفأ اين جمله را هرگز نه شما و نه امثال شما بر زبان بياوريد که « . کرد
ثال شما، کاملا از منطق و حقايق زبان و تاريخ اين ادعای شما و ام. »شاخه ی دری، تاجکی و فارسی تجزيه کنند

  .  گوينده را به نمايش می گذاردبدور بوده، بی خبری و نادانی
در سوی ديگر کسانی اند که فارسی را زبان مشترک همهء گويندگان آن ميدانند و به نيات آنهايی که در صدد ويرانی 

ارسی يا فارسی دری را به مثابهء هويت فرهنگی خود عزيز اينها ف. و از ميان برداشتن آن اند به خوبی آگاه اند
  . ميدارند و برای غنامندی، پالايش و زنده نگهداشتن آن با جان و دل می کوشند

در اين گفتار، اين سو و آن سو و سوی ديگر، مراد تان مشخص نيست و گنگ حرف زده ايد، چون معلومات موثق 
مردم کشور ايران است، باز هم حرف های تان طفلانه به » سوی ديگر«ز اگر هدف شما ا. علمی و تاريخی نداريد

کسانی که در فرانسه اند، فرانسوی را زبان مشترک همه ی گويندگان آن می « : مثل اين که بگوييم. نظر می رسد
ده نگهداشتن اين ها فرانسوی را به مثابه ی هويت فرهنگی خود عزيز می دارند و برای غنامندی، پالايش و زن. دانند

  کدام ملت اين نوع توجه را به زبان و فرهنگ خود ندارد؟ يعنی چه ؟؟» .آن با جان و دل می کوشند
سترگی زبان فارسی دری اينست که اين زبان وابستگی تباری نداشته و درجايگاه يک زبان زنده، پويا و ابزاری برای 

ازهمينروست اين زبان ميتواند مولانا و حافظ و . واند باشدداد وگرفت انديشه و دانش مال مشترک همهء انسان ها ميت
را در " جنگ هفتاد و دوملت"ميخواند، ديگری دليل " انگوری"يکی اختلاف مردمان را . سعدی و بيدل بپروراند

 همان االله"را " رام رام"را توصيه ميدارد و آخری هم " بنی آدم اعضای يکديگرند"نديدن حقيقت نشان ميدهد، آن يک 
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ازينروست که جنگ افروزان، چند دستگی آوران و . اين زبان زبان صلح، همدلی و معرفت است. ميشمارد" االله
  . جهال روی زمين دست بدست به جان اين زبان افتيده اند

مولانا، حافظ، سعدی و بيدل چيز ديگر است و اين گفتار شما، فقط و فقط : دليل، پروراندن بزرگان مثل •
اگر استدلال کنم، طولانی می شود، شما خودتان يک بار به آن تأمل کنيد و پس از آن . مورد استژاژخايی و بی 

  .تفکر، اگر ممکن باشد
گاهی بازار دشمنان زبان دری چنان گرم ميشود که برخی ها را اگر دانسته به ميدان می آورد شمار ديگری نيز 

بازار "نستانش خوانده اند، اين بازار گرمتر است؛ چرا که ما درکشور ما که افغا. نادانسته متاع اين بازار ميشوند
ما نه تنها مصرف کنندهء کالا های صنعتی و کشاورزی . همهء کشور های جهان درين بازار هستند. داريم" آزاد

ديگرانيم بلکه از انديشه و دانش ديگران نيز تخدير ميشويم و درين تخديرشدن به همان راه برده ميشويم که 
اما زبان فارسی زبانيست که گنجينهء ادبی و فرهنگی آن زمينهء از پيش فراهم . يرکنندگان مان از ما ميخواهندتخد

و چنين است که بازار فارسی ستيزی را نيز گرم . فراهم آورندهء ترياق اين مخدرات باشد شده يی دارد که ميتواند 
  ...داشته اند

شايد از کدام . بوده، شباهت به مقاله های تان در مورد افغانستان دارداين سخن های شما، کاملا از موضوع بيرون 
  .مقاله ی ديگر اشتبأ اقتباس شده باشد و در آخر آن زبان فارسی را علاوه کرده باشيد

واما انگيزهء ويژه يی که مرا واداشت تا درين مورد چيزی بنويسم اينست که چندی پيش يکی از نويسنده های کشور 
" درنگی بر اظهارات استاد واصف باختری، پيرامون زبان دری ويا فارسی"دالسميع رفيع صافی زيرعنوان به نام عب

درين نوشته، آقای رفيع با . نوشته يی داشتند که در سايت معروف و شناخته شدهء افغان جرمن آنلاين به نشر رسيد
هم ميخوانندش انگشت " فارسی"ی به ناحق بودن آنچه در افغانستان شمار" دری" پا در يک موزه برفرو کردن دو

" در دری"بود بر گفته های جناب باختری، اما در پايان سخن راه خويش را سوی " درنگی"با آنکه مقاله . فشرده بود
  . کج کرده و باهزار نيش و کنايه به جان کاظم کاظمی سر دبير دردری افتيده بودند

آيا استادان : ه ی آگاه و صاحب قلم و صاحب فرهنگ می پرسمنويسند من از شما، جناب رحيل دولت شاهی،  •
و مورخين و زبان شناسانی که نمونه های از گفتار و تحقيق آن ها را در بالا برای حقيقت زبان و تاريخ پيشکش کرده 

ه ايد؟؟ آيا  دو پا را در يک موزه فرو کرده اند؟؟ آيا شما پافشاری روی حقيقت فرهنگ و زبان را اين گونه فهميد ام،
من قضاوت را به مردم . ما حق نداريم حقيقت زبان و فرهنگ خود را بشناسيم؟؟ جای تأسف است، واقعأ متاسفم

  .بافرهنگ افغانستان و خوانندگان اين نبشته می گذارم و در اين جا سکوت می کنم
مودبانه نوشته بودم و در مورد اظهارات جناب استاد واصف باختری، نکته نظر های خود را در حد يک نقد  •

می دانم که ما، . آن چه که تاريخ زبان و ادبيات از خود به جا گذاشته است و حکم می کند، به آن اشاره کرده بودم
فرهنگ نقد را نمی پذيريم، اما وقتی نقدی بر بيدل، مولانا، حافظ، سعدی و ابن سينا جايز باشد، چرا ما از نقد ادبی که 

گ و ادبيات است، مانع شوييم؟ آيا نقد کردن از ديد شما به مثابه ی خطا و يا گناه است؟ ميدانم باعث پيشرفت در فرهن
  . که شما با ادبيات سر وکاری نداريد، اما اگر از دوستان تان بپرسيد، با من هم نوا خواهند بود

، شنيدم که يک در اين اواخر«: "و جناب کاظمی، چنين اظهار نظر کرده ام» در دری«در مورد موسسه ی  •
در کابل که جناب کاظم کاظمی، در رأس آن قرار » دّر دری«عده فرهنگيان و شاعران افغان، موسسه ی را بنام 

مسرور گرديدم و برايم خبری » در دری«از شنيدن اين خبر و به خصوص نام سنگين آن . دارد، بازگشايی کرده اند
 دست اندرکاران اين موسسه ی فرهنگی از طريق رسانه ها، به بعد از تفحص و مرور چند مطلب از. مسرت بار بود

اين شاعر افغان وضيعت زبان های افغانستان را « : " با اين سطور برخوردم مصاحبه ی جناب کاظمی با بی بی سی
 فارسی برنامه  نابسامان ارزيابی می کند و می گويد، موسسه ی در دری تصميم دارد که در زمينه ی آموزش زبان

و در مصاحبه ی ديگر، جناب کاظمی در صحبت شان با دويچه وله در مورد زبان " ».ای را در افغانستان اجرا کنده
. بسياری از واژگان را به کار نمی بريم و می گوييم که اين فارسی است« "مردم افغانستان چنين اظهار نظر کرده اند 

  »." ديگر جا ها رفته و گسترش پيدا کرده استدر حالی که زبان فارسی از خود کشور ما برخاسته و به
در کشور دری زبان بازگشايی می شود تا زبان » دّر دری«راستش برای من قابل باور نيست، موسسه ی به نام 

فارسی را به مردم بياموزاند، يعنی چه؟ کسی که زيره به کرمان نمی برد؟ اظهارات جناب کاظمی در مورد زبان 
ين زبان از افغانستان برخاسته و به ديگر جا ها رفته و گسترش پيدا کرده، نهايت غم انگيز و فارسی و در اين که ا

  . قابل تأمل است
جناب رحيل دولت شاهی، من نکته نظرهای خود را بنابر اظهارات دوست بسيار صميمی تان، جناب کاظمی که با 

ويسد و هم می تواند سخن بزند و هم قدرت دفاع از  هم می تواند بن،جناب کاظمی. رسانه ها داشت، صريحآ بيان کردم
  خود را دارد، شما چرا خود را به زحمت انداخته ايد؟؟
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ديگری عنوانی هرچه سايت و وبلاگ بود فرستاده ودران  نگذشت که آقای رفيع صافی نامه " درنگ"ديری ازان 
نقد ايشان . فرستاده و خواهش نشر آنرا کردندنوشته اند، " شاعر آيينه ها"را که جناب شان بر کتاب " نقدی"فشردهء 

  . افزون برچندين وبلاگ و سايتی که در اختيار خودشان اند، در نشريه های انترنتی ديگر هم زينت افزا گرديد
اينست انگيزهء نوشتن اين . با خواندن اين نوشته از آقای رفيع به روشنی دريافتم که ايشان دارند از حد خود ميگذرند

. اما دشواری فراراه من درين نوشته اينست که من با جناب سميع رفيع آشنايی، هرچند تيلفونی و ايميلی، دارم. نامه
اما دو دليل مانع . ميتوانستم اين نوشته را راست به خودشان ايميل کنم. ميترسم حرمت آشنايی درين نوشته نقض شود

ر انتقاد ازايشان شود ناشی از حسادت و دشمنی پنداشته و يکی اين که جناب شان هرنوشته يی را که د. ازين کار شد
نمی پذيرند و ديگر اين که اگر آقای سميع رفيع به خود اجازه ميدهد سخنان آقای باختری را که حجت رد ناشدنی 

 هم فرهنگ و ادبيات کشور ما هستند، سوء تعبير کرده و در برابر ايشان به اصطلاح خودنمايی کنند، ديگر بايد به ما
  . حق بدهند که نوشتن در مورد خود شان را شکستن حرمت سلام و آشنايی ندانيم

اثر داکتر شفيعی کدکنی، بايد به صراحت اظهار کنم که، بيشتر از دو دهه از » نقد شاعر آيينه ها« در مورد  •
نکرده و مانند جناب رحيل چاپ و نشر اين کتاب در مورد ابوالمعانی بيدل می گذرد و تا امروز اين کتاب را کسی نقد 

شايد به اين عقيده بوده اند که نقد بر استادان مثل واصف باختری و کدکنی، گناه بزرگی است که انسان از حد خود پا 
با خواندن اين « چقدر طفلانه و حسودانه و جاهلانه جلوه می کند، زمانی که جناب رحيل می نويسد . فراتر می گذارد

» به روشنی دريافتم« .به روشنی دريافتم که ايشان دارند از حد خود ميگذرند) نقد شاعر آيينه ها(نوشته از آقای رفيع، 
عجب روشنی، جناب رحيل، در حالی که شما کجا و کلام بيدل کجا و دريافتن شما از نقد من و کتاب کدکنی .. به به 

  کجا ؟؟؟؟؟؟
اگر . د را به رسانه های ادبی و فرهنگی فرستادمنوشتم و گوشه ی از اين نق» شاعر آيينه ها«من، نقدی بر  •

مراجعه » نقد و بررسی کتاب شاعر آيينه ها« دوستان مايل باشند تا اين نقد را بخوانند، در سايت های انترنتی زير نام 
خوشبختانه که نقد من در بسياری از سايت ها به نشر رسيد و به خصوص سايت های ادبی ايرانی از آن به . کنند
  . سين و تمجيد ياد کردندتح
جناب رحيل، من با بيشتر از هم وطنان عزيز خود از طريق تيلفون و ايمل روابط دارم و دنيای تکنالوژی اين  •

زمينه را برای ما ميسر ساخته، اما خدا را شکرگزارم که با شما به اصطلاح وطنی، آب و نمک نشده بودم، در غير 
  .  بپردازمآن اکنون نمی توانستم به جواب تان

  : حرف زده ايد، همين لحظه يک بيت از ابوالمعانی بيدل به يادم آمد که فرموده» حرمت آشنايی«در مورد  •
   نفس در خون طپيد و گفت پاس آشنايی ها  ..  به دل گفتم کدامين شيوه دشوار است در عالم     

الميان که اگر، اين نبشته ی شما از روی حسادت، سوگند به خدای ع. پاس آشنايی ها را با اين نبشته ی تان ادا کرديد
تعصب و جهالت و بی خبری و پارتی بازی های بی هدف نمی بود و جنبه ی اصلاح کننده برای من می داشت، خاک 
. پای تان را سرمه ی چشم می کردم و هر بار پس از ادای فريضه ی حق تعالی برای تان از صميم قلب دعا می کردم

  .که اين نوشتار شما ريشه در ديگر جا ها دارد... د افسوسمگر افسوس و ص
مگر شما از من بار ها در تحليل و تفسير کلام مولانا و بيدل نشنيده . جا و معنی ندارد» حسادت و دشمنی« نزد من 

  ايد که روی حسادت و ضرر های آن صحبت کرده ام؟؟
، جناب رحيل، در » رهنگ و ادبيات کشور ما هستند حجت رد ناشدنی ف سخنان آقای باختری « شما فرموده ايد 

دنيای تمدن و پيشرفت، امروز بشر با هر چه مواجه می شود، می پرسد، يعنی امروز فرهنگ پرسايی و تفکر مطرح 
گرفته تا پيامبرانش، و فيلسوفان و عرفا، در هر دين و  انسان ها، از کتب آسمانی !! عزيز من بيدار شوييد. است

بحث و نقد می  وال ها مطرح می کنند، نقد ها می نويسند، روی سخنان پيامبران، فلاسفه، علما، عرفا، فرهنگ، سئ
نقد، يعنی سره کردن، و شما در اين قرن بيست . کنند و تلاش می کنند تا آن چه به درد شان می خورد، آن را بردارند

ز ديد روانشناسی قابل تأمل و تحليل است، زمانی حرف های تان ا. و يکم، حرف های قرون اوليه را تکرار می کنيد
که من استاد باختری را نقد می کنم، قهر می شوييد، وقتی بر اظهارات دوست تان جناب کاظمی ايراد منطقی می 

چرا ؟؟ اين کار های . گيرم، عصبانی می شوييد و حالا که نقدی بر کتاب جناب کدکنی نوشتم، يکباره منفجر شده ايد
طی به شما دارد؟؟ اگر شما روان سالم داريد، و واقعأ وطن پرست استيد و به زبان و نويسنده ی تان ارادت من چه رب

  .داريد، چرا صد هم چو من را فدای کدکنی ها می کنيد؟؟ اما علت جای ديگر است که به آن اشاره خواهم کرد
م که اين دوگانگی شايد در لحن نوشته ام پديدار با اينهمه، درين نوشته بنده بارها با دوگانگی احساس روبرو بوده ا

زيرا لحن من بايد از درک من سرچشمه بگيرد ورنه يکی . باشد و من قصداً نخواسته ام اين لحن را يکدست بسازم
قرار گرفتن جناب رفيع در سنگر تجزيه کنندگان زبان فارسی دری وحرمت شکنی در . ازين دو دروغ خواهد بود

ف باختری مرا واميدارد که لحن درخوری دربرابر سميع رفيع داشته باشم واما پاس سلامی که خود برابر استاد واص
  . با سميع رفيع دارم مرا واميدارد که به گونهء ديگری بنويسم
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o  را فکر نکنم آن چه که در حقيقتش تعريف شده است، بدانيد، يا » درک«جناب رحيل، اول اين که شما معنی
دوم، من در  .  فلج شده باشد، چون هر پديده ی که جوهر خود را به نمايش نگذارد، معدوم استاين که حس درک شما

سنگر تجزيه کنندگان زبان قرار ندارم و زبان خود را هميشه يگانه و يکی خوانده ام، اين شماييد که تا هنوز زبان تان 
به اين . ياد می کنيد و گاهی آن را سه قسمت می کنيدرا نمی شناسيد و به انواع و اقسام و پيشوند ها و پسوند ها از آن 

سوم، باز . نبشته ی تان يک بار نگاه کنيد، ببينيد که به چند زبان شما اشاره کرده ايد که مراد از زبان خود شما بوده
شما هم تکرار می کنم که من، اظهارات جناب استاد واصف باختری را نهايت مودبانه نقد کرده ام و هرگز به قول 

شما به هر گونه که برای من بنويسيد، من می پذيرم و يا بهتر . حرمت شکنی نکرده ام و اين کار شايسته ی من نيست
  .بگويم، دشنام را به هر زبان و لحنی که بنويسی، دشنام است

يکنم هيچ تصور نم. من به کارهای سميع رفيع درجايگاه شخصيت جوانی که به حق پرکار و پرنويس اند احترام دارم
البته من درحالی که به . شاعرو نويسندهء ديگری از هم ميهنان ما به چنان کميتی در مورد مسايل ادبيات مقاله بنويسند

.  هرگز نخواسته ام زير سوال ببرم؛ هرچند هميشه زير سوال بوده اند رااين کميت ارج ميگذارم کيفيت نوشته هايشان
ين هفت هشت سال پس از آشنايی با کارهای شان يافته ام اينست که ايشان به شناختی که من در مورد آقای رفيع در

تصور من اين بوده است . گفتهء پيشينيان جوان اند و سخت جويای نام و پرنويسی شان ريشه درهمين نامجويی دارد
د هنوز آن زمان اما ديده ميشو. که با گذشت زمان کميت کارهايش کيفيت بهتری بيابند و ديگ شان از جوش بنشيند

درينجا بايد بيدرنگ افزود که نامجويی بد نيست اما هر کنشی مرزی دارد که اگر ازان بگذرد، . نرسيده است
  . چنان مينمايد که کار جناب رفيع هم اگر از مرز نگذشته باشد، در گذشتنش هيچ شکی نيست. رسواييست

دهيد و در آغوش بگيريد و گاهی تعريف از جناب رحيل، حالا می خواهيد مرا به صفت يک جوان نوازش ب •
اين حرف تان را در پايان اين نبشته ثابت خواهم کرد (( اين حرف ها چيست؟ .... کميت ها و گاهی ايراد در کيفيت ها

فکر نکنم که من و شما در سن و سال از همدگر تفاوتی جندان داشته  )) که کی طفل و يا جوان بازی گوش است 
باز هم تذکر می دهم، در پايان اين . ن ماندن من به قول دوستان از برکت قوت ايمان و نفس پاک استاما جوا. باشيم

حوصله !!!! نبشته، برای تان ثابت خواهم کرد که پسر کم تجربه، و يا جوانی که هنوز ديگش از جوش نمانده کيست 
  .کنيد

که در آن مشعل علم، ادبيات و عرفان هميشه فروزان طوری که شما می دانيد، من در يک خانواده ی به دنيا آمده ام 
 به کميت کار من ارج نگذاريد، اما اين  شما. بوده و از همان هنگام صباوت به خواندن و نوشتن علاقه ی وافر داشتم

ه حق مسلم شما است که هرچه زير کيفيت آن شما را مشکوک ساخت، قلم را برداشته، آن را نقد کنيد، اما نقد سالم، ن
هرچه از نبشته های من نزد شما سئوال برانگيز .. مثل اين نوشته ی تان که سراپا پر از نواقص، عقده و تعصب است

ای کاش شناخت شما از من کامل و . باشد، لطفأ به جوابش بنويسيد، زيرا من حجت رد شدنی فرهنگ و ادبيات نيستم
ا در حد چند ايمل و چند تيلفون بوده که می توان به آن شناخت دقيق می بود، اما آن گونه که شما بيان کرده ايد، تنه

 به سربلندی و عزت سپری کرده ام ،   جوان نيستم، بلکه پنج دهه از عمرم را الحمد الله من،. سطحی و سرسری گفت
نی ما و يا جندی قبل در مجلس بيدل خوانی، به دوستان خود گفتم که مراد از بيدل خوا. نه جويای نام استم و نه شهرت

اين که من شعر بيدل را به شما تفسير می کنم، اين است که ما و شما با بيدل و مولانا خود را درمان می کنيم، بيدل و 
. مولانا، ما را بايد خورد و ريزه کند و هر چه از جنس غرور، خودخواهی و خود بينی است، در وجود ما از بين ببرد

و کدام ديگی که به جوش آيد؟؟ عزيز من، من اگر شهرت، کرسی و دولت دنيا را کدام نام جويی و کدام شهرت طلبی 
می خواستم، برای من اين زمينه بار ها مهيا شده، ولی سلوک درويشی و فقيری و موسيقی عرفانی، به من اجازه 

  . آن هايی که با من از نزديک به تماس اند، خوب می دانند. نداده
را به گونهء متحدالمال به همه نشرات " شاعرآيينه ها"اش در مورد کتاب " نقد"ء باری، جناب رفيع صافی فشرده

نوشتهء شان به گونه يی . با خواندن آن مقاله دريافتم که جناب صافی به راستی سياست ميفرمايند. انترنتی روان کرد
ان در جايگاه يک دری زبان حالا هرآنچه ايش. دری را زبان افغانستان ميدانند و فارسی را زبان ايران بود که 

چرا که همهء مردم ما مطابق . دارند پذيرفته شود" غيرت افغانی"بگويند، بايد از سوی همه وطنپرستان و آنهايی که 
. به دری خواندن زبان شان اند نه فارسی خواندن آن" ملزم"به گفتهء ايشان " رای اکثريت مردم"و " قانون اساسی"

 ميداندار اين جنگ ملی اند، پس از صدور فرمان برون راندن کاظم کاظمی و واصف حالا که جناب رفيع يگانه
باختری اينک می خواهد به جنگ داکتر شفيعی کدکنی برود و شمشير نقد بدست راه مشهد و نيشاپور گرفته و در 

  . آن قرمطی فارسی زبان ميپالد که از دری چيزی نميداند تا گردنش بزند" کوچه باغهای"
نقدی که بر کتاب شاعر آيينه ها نوشته ام، از نظر زبان و . ل سياست نيستم، و اين را همه می دانندمن اه •

من در اين نقد، به همان واژگان در زبان دری اشاره کرده ام که . ادبيات، خيلی محکم ، علمی ، ادبی و تاريخی است
معترف است که برای دانستن چند لغت در زبان نزد ملت شريف ايران هنوز رواج نيافته است و داکتر کدکنی خودش 

هم چنان اشاره به ابعاد عرفانی و تصاوير غامض و پيچيده در . دری، بسيار سفر ها کرده است تا معنی آن را بداند
اين يک نقد ادبی و علمی است، اما . کلام بيدل کرده ام، تا کلام بيدل از ديد فنون ادبی و صورتگرايانه بررسی نشود
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به گمان . در نبشته ی تان سياست و نمی دانم غيرت افغانی و شمشير و کلمات بسيار زشت را بکار برده ايدشما 
اغلب، اين مربوط به طرز تفکر و شيوه ی نويسندگی شما است، چون شما در مورد قومندانان جهادی و رهبران 

 رابر دار می کشيد، و اين گونه کلمات   يکیسياستمدار افغانستان يگان قلم فرسايی می کنيد، گاهی يکی را توصيف و
اين . به هيچ وجه، کار شما، نقد نوشتن و يک اثر ادبی را بررسی کردن، نيست.  بسيار ساده بکار می بريد زشت را

نقد . فقط مخاطب تان را اذيت می کنيد. زحمت را هرگز متقبل نشوييد، چون جز ضياع وقت چيز ديگر نخواهد بود
  . و تحقيق شباروزی می خواهد ندوخته ی فراوانادبی، بسيار ا

جناب رفيع را گرفته و برخواندم تا دربايم که پهلوان ميدان ما، چه تيری در کمان و چه زوری " نقد"کوتاه سخن که  
يی وايوای که با خواندن نقد ايشان چنان دود از کله ام بر آمد، توگو. در بازو دارد که به ميدان شده و مبارز می طلبد

با احتياط هرچه تمام به وبلاگ و سايتش رفتم و خواستم با خبرش . که اسفنديارم و گرز رستم بر سرم کوبيده شده باشد
اما وقتی رجز خوانی . بسازم که ای دوست، هنوز زمان رزم آزمايی ات با آن دشمنان قسم خوردهء تاريخی نيست

يل دمان ميداند و هرکه نپذيردش در نظرش مور و ملخ می آيد، ايشان را در هرکارهء وبلاگ شان خواندم که خود را پ
ايشان هم چون در پيام تعريف و تمجيدی از خود نديدند، . نوشتم" موری از موران"مصلحتاً پيامکی خدمت شان با نام 
ازينرو . دکه چشم ديدن آنهمه هنر و دانش را در ايشان ندارد، نوشته باش" حسودی"تصور کردند آنرا يکی از هزاران 

و جسمی تمنا کرده طعنهء بزدلی هم برمن رواداشتند که اگر زور دارم، با نام اصلی " روانی"از خداوند برايم صحت 
  . با همان مصلحت پيشين برايش پيام ديگری گذاشته و وعدهء نوشتن با نام اصلی را دادم. ام برايش بنويسم

گوشه ی و يا شمه ی از نقد را که در سايت خود گذاشته ام، تنها جناب رحيل دولت شاهی آن را نخوانده است،  •
بلکه بسياری از بيدل دوستان و شاعران و اديبان افغان و ايرانی، آن را به دقت مطالعه کرده و نظر ها و پيام های 

را در اين نبشته درج کنم، بسيار طولانی می شود، برای اگر نظرات ارزشمند و تحسين ايشان . خود را فرستاده اند
يکی اين که، دو موسسه ی چاپ از ايران، مايلند که حق امتياز : اهميت اين کتاب، فقط دو موضوع را يادآور می شوم

عداد و نشر آن را به عهده بگيرند، و دوم، چند انجمن ادبی در مورد بيدل، می خواهند اين کتاب را از پول خود به ت
    .بيشتر به چاپ برسانند

اين گونه که شما به اين نقد به ديده ی حقارت و توهين می نگريد و دود از کله ی تان می برآيد، خود دليل  •
چون در هيچ قاموسی در دنيا ديده نشده که کسی در مورد يک اثر ادبی، ولو که بسيار . حسادت، تجهيل و نادانی است
من پيام های بسيار بی ادبانه و زشت و رکيک شما را . انه و مغرضانه ابراز نظر کندضعيف هم باشد، چنين بی ادب

در سايت خود پاک کردم ، اما هنوز کاپی آن را در کمپيوترم دارم، ولی از نقل آن در اين نبشته، خجالت می کشم، 
 در سايت من پيام های بسيار اگر به ياد داشته باشيد، پنج يا شش سال قبل، نيز. چون باعث آبروريزی شما می شود

کوچه و بازاری و توهين آميز زير نام مستعار می گذاشتيد، تا اين که افشای تان کردم و شما به نام اصلی تان برايم 
گرچه با آدمی .. اين دون همتی را سرشتأ داريد و چنين که بزرگان گفته اند، عاقبت گرگ زاده گرگ شود . نوشتيد

 های تان در مورد من نيز وجود دارد که مرا عارف زمان و ملک الشعرا و نويسنده ی قرن همان نوشته. بزرگ شود
شما نزد من مثل يک طفل جاهل استيد که گاهی با گرفتن . خوانده ايد، اگر خواسته باشيد، آن را نيز به نشر می رسانم

موری از « ت من آمده، زير نام شما در ساي. شيرينی، پای کسی را می بوسد و با يک قهر به او دشنام می دهد
به توهين پرداختيد، و من به جواب تان نوشتم که لطفأ با نام اصلی تان با من تماس بگيريد تا بتوانم با شما » موران

  . صحبت کنم
اما، حوصله کنيد، من که اهل تحقيق و مطالعه استم، حتمأ نوشته های شما را در مورد خود ، در آرشيف   •

 ، يقين دارم که  نندگان عزيز، چيز های بسيار جالب را از نوشته های تان در مورد خود می گذارم وبرای خوا. دارم
خوانندگان، پس از خوانش همان نوشته های تان، يعنی زمانی که چهره ی واقعی تان که از آن بوی تعفن و تعصب و 

ت، چون آن وقت حقيقت شخصيت شما و اين قوم گرايی می آيد، افشا گرديد، به شما از ته ی دل نفرين خواهند فرس
فقط صبر کنيد تا من به اين ژاژخايی های تان اول پاسخ مناسب ارائه کنم، تا . حسادت ها و تعصب ها برملا می شود

  .شما از آن بياموزيد
ری به ايشان برگفته های جناب باخت" درنگ"واما عرايض بنده خدمت جناب عبدالسميع رفيع صافی ازين گونه اند که 
مگر کی نميداند که باختری برای صد سال . همان اندازه بيمايه است که دربيمايه خواندش هيچ جای درنگ نيست
" سند"شرم آور اين که آقای رفيع برای باختری . ديگر کسانی چون سميع رفيع را درس زبان شناسی و ادبيات ميدهد

 ! م چه زيره يیمی آورد و نقل قول ميکند؛ زيره به کرمان ميبرد و آنه
باز هم به دفاع از جناب باختری برخاسته ايد، نمی دانم چند بار تکرار کنم که تأمل من بر اظهارات جناب  •

استاد باختری، هنوز هم موجود است و اين درنگ و تأمل بر اساس زبان و ادبيات نوشته شده، حالا که جايگاه استاد 
شما حق .  زير زمين قرار دارد، اين ذوق و علاقه ی فردی شماستباختری نزد شما در آسمان و از اين حقير در

داريد که هر کس را تمجيد و يا توهين کنيد، اما بايد بدانيد که هرگفته و ادعای شما، دارای مسئووليت نيز می باشد که 
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 ارادت بوده، احترام من به جناب باختری، آگاهانه و از روی. شخصيت و فهم شما را در جامعه زير سئوال می برد
شايد روزی فرا رسد که همچو نبشته ی . در حالی که شما از نام شان منحيث يک اسلحه در برابر من استفاده می کنيد

  .خدا بهتر می داند. پُر از تعصب و حسادت در مورد ايشان نيز فراهم کنيد
درست نويسی مانند من و جناب درمورد کاظم کاظمی هم همين بس است که گفته شود کاظمی تنها در ويراستاری و 

  .سميع رفيع شاگردان زيادی ميتواند داشته باشد تا سواد شان را پذيرفتنی و نوشتهء شان را فهميدنی بسازد
» درست نويسی در زبان دری« من در آغاز نبشته به شما اشاره کردم که يک کاپی از رساله ی که در مورد  •

 ويراستاری می کند و من هم به ايشان احترام دارم و به کار های شان ارج  که نوشته ام، به دوست تان، جناب کاظمی
نقد کوچکی که بالای اظهارات شان در مورد .  اين رساله به درد شان می خورد می گذارم، بفرستيد، چون می دانم که

ز من آزرده خاطر شده کرده بودم، جنبه ی بيدارکننده دارد و من فکر نکنم که جناب کاظمی از اين بابت ا» در دری«
  .باشند

خواهش می کنم، هرچه که داريد از خود بگوييد و پای فرهنگيان ديگر را به ميان نياوريد و از نام و کارکرد های 
همان گونه که من از جناب کاظمی در رابطه با زبان و ادبيات . شان، برای خود در برابر من، شمشير درست نکنيد

     .اخت دقيق دارند و نياز به تفسير شما نيستآگاهم، ايشان نيز از من شن
نوشته اند از ديد اينجانب اگر ايرانی ها آنرا نمايندهء ادبيات امروز " شاعر آيينه ها"واما آنچه آقای رفيع در مورد 
چرا که نوشتهء جناب سميع رفيع ازنگاه ترکيب و انشا و حتی املا، چنان درهم و . کشور ما بپندارند، فاجعه است

بنده با کمترين دانشی که از زبان فارسی و . برهم است که خوانندهء جدی به خود زحمت خواندن آنرا هم نخواهد داد
ايکاش ايشان به خرشيطان و خود . آقای صافی روبرو شدم" نقد"کوچکترين هنری از نوشتن دارم، به ده ها کمبود در

آقای کاظم کاظمی ميفرستادند تا آنرا ويراسته و خواندنی می پرستی سوار نمی بودند و اين نوشته را پيش از نشر به 
  . ساخت

البته حتی در صورت خواندنی شدن نوشته اش نيز، آنچه ايشان در تعبير و تفسيراشعار بيدل می آورند درديست که 
کری بلکه اين خود آقای رفيع است که بارديگر داشته های ف. درمانش را نميتواند کاظمی يا کس ديگری بکند

وانديشگی خود را مرور کندو به زدودن کمبود هايش چنانی بپردازد که بتواند حرفش برای اهل ادب و فرهنگ 
  . پذيرفتنی آيد

بنده هيچگاهی نديده ام که جناب سميع . نخستين کاری که بايد آقای سميع رفيع بکند، ترک کردن خود پرستی است
به گونهء نمونه او درمورد بيدل همه چيز را ميداند و هيچ . کرده باشد قيدرفيع در نوشته هايش مرزهای دانش اش را 

با آنکه او از زبان خود بيدل ميگويد که درک معانی . شعر بيدل نيست که او درتفسيرکردنش عجز نشان داده باشد
سيرآن می کلام بيدل جز به خودش به ديگری ميسر نيست، اما هرشعری که از بيدل برايش گفته شود، ايشان به تف

پردازند وآنهايی را که آنرا نميدانند متهم به نادانی، صاحب حال نبودن، از عرفان چيزی ندانستن، ظاهر گرا و 
  . کننده ميشمارد" خواب راحت"
شما اين ژاژخايی را در مورد نقد من، آگاهانه از روی همان تعصب که در پايان اين نبشته به آن می پردازم،  •

هانه از جناب کاظمی و استاد باختری، برای توهين من سلاح درست کرده ايد، در حالی که جناب کرده ايد و نيز آگا
 تاسف من از اين بابت است  .کاظمی با شناختی که از من دارد، هرگز تصور نمی کنم که مثل شما با من برخورد کند

شده، حرف های نامناسب و دور از ادب که، شما با تاکتيک های طفلانه می کوشيد، تا من خدای ناخواسته احساساتی 
را به آدرس اين عزيزان فرهيخته و استادان حواله کنم، چون در تمام نبشته ی شما، چيزی وجود ندارد که ارزش 
پاسخ را داشته باشد، اما شما در هر پاراگراف، اسم های اين استادان را به اشکال مختلف آورده ايد و به اصطلاح 

ا را بی موجب زير لت و کوب قلم ديگران می اندازيد، تا ايشان را نيز در برابر وطنی، اين فرهنگی ه
  .  برآشفته کنيد و به اصطلاح، تبر شما دسته پيدا کند ديگران

در اين که سميع رفيع، دانش . من در مورد اهميت کتاب خود در بالا تذکر داده ام، نيازی به تکرار نيست •
. ت و شعر آگاه است يا نيست، از زبان خود شما در پايان اين نبشته نقل می کنمکتاب نويسی را دارد و از ادبيا

  ....حوصله کنيد
باز هم به شما تکرار می کنم ، تا آن جا که همه دوستان می دانند، و در انجمن گسترش انديشه و عرفان   •

ور های دور دست نيز مجالس بيدل و  آن دوستانی که در کش و داريم و با مولانا و بيدل، با هم نشست ها داشته ايم 
من .  اين حقير هيچ گاهی ادعای کدام فضيلت و بيدل شناسی نکرده است مولانا را از طريق انترنت برگزار می کنيم،

همواره خواسته ام خود را با ديگران صيقل کنم و حالا که دوستان من، تفسير و تحليل مرا بر ابيات بيدل وارد می 
ند که با ايشان بيشتر در اين مورد گفتگو داشته باشم، به شما ازين بابت چه زيان می رسد؟ باز هم دانند و دوست دار

  .می گويم که صبر و حوصله کنيد، علت شوريدگی و برآشفتگی شما را در پايان نبشته بيان می کنم
 اما آيا آقای رفيع .اين که نظريات و گفته های شفيعی کدکنی درمورد بيدل درست است يا خير، حرف ديگريست

توانايی و صلاحيت ادبی رد ادعا های شفيعی کدکنی را دارد؟ بگذريم ازين که همهء ايرانی ها نادرست ميگويند و 
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بايد به ياد داشته باشيم که ما در انترنت سخن ميگوييم و مخاطب نوشته های ماهمهء . همهء افغانستانی ها درست
نه اينکه جفنگ و هذيان .  جهانی همخوان باشد تا بتوانيم سری با افتخار بلند کنيممنطق ما بايد با منطق. جهانيان اند

نبودن و از عرفان چيزی ندانستن به جانش بيفتيم؛ " صاحب حال"بگوييم و اگر کسی از ما معنی آنرا خواست با تيغ 
  . کاری که جز سرافگندگی پيش خلق خدا چيز ديگری نصيب مان نميگرداند

ن نقدی بر کتاب جناب کدکنی نوشته ام و ايشان هنوز حيات اند و به يقين که اين نقد از نظر جناب رحيل، م •
شان گذشته است، بگذاريد که خودشان پاسخ ارائه کنند، شما چرا در فکر سرافگندگی نويسنده ی اين نقد که سميع 

   است، شده ايد؟؟؟؟؟ رفيع
آنچه ما به نام : نکته را درمورد زبان فارسی دری گفتنی ميدانمپيش از زير و رو کردن نوشتهء جناب سميع رفيع يک 

آنهايی که پای بر دگرگونگی زبان ايران . زبان دری فارسی ميدانيم، زبان معياری نوشتاريست، نه زبان گفتاری
 وافغانستان و تاجکستان می افشرند، زبان گفتاری را در نظردارند و جاهلانه مرز های سياسی را به مرز های

اين درحاليست که زبان گفتاری از کاشغرتا قونيه ميان فارسی زبانان ده به ده و دره به دره . فرهنگی تعميم می بخشند
زبان گفتاری مردم بدخشان با زبان گفتاری مردم هزاره جات و هرات به همان اندازه دگرگونه است . دگرگون ميشود

زبان گفتاری بدخشان افغانستان با زبان گفتاری بدخشان . که زبان مردم تهران با زبان مردم اصفهان و مشهد
نه تنها لهجه که واژگان نيز . تاجکستان يکسان است واما زبان مردم هرات با زبان مردم مشهد همرنگی فراوان دارد

ل آن به گفتهء استاد باختری در کابل ما چکش ميگوييم و در بيست کيلومتری شما. به همين ميزان دگرگونی می پذيرد
خوب است آقای رفيع بداند که مردم . لهجهء شهر کابل با پغمان وشکردره متفاوت است. ميگويند" بالقه"به اين افزار 

. غير ملفوط را با کسره يا زير ادا ميکنند" های"پغمان واژه هايی مانند هفته، رفته، گفته، وساير واژگان پايان يافته با 
  .ران و خلاف مردم شهر کابل که آنرا با فتحه يا زبر ادا ميکننددرست مانند مردم هرات و مشهد وته

گفتار من در اين . من در مورد زبان و گويش و لهجه، به قدر کافی صحبت کرده ام و در انترنت وجود دارد •
ن باب، ثمره ی تلاش، مطالعه و تحقيق اضافه از چهل سال است که روی علم و تاريخ و استدلال استوار است، اما اي

چرنديات شما در بالا که از خوانش آن، انسان با فرهنگ بر بی خبری، بی اطلاعی و نادانی شما ملتفت می شود، هيچ 
من از يک نويسنده ی آگاه به زبان و . اساس و بنياد ندارد و باز هم کوشيده ايد تا نام استاد باختری را در ميان بياوريد

از اين سطور بالا ، . ور بالا را مرور کرده، به آن يک تبصره علاوه کندادبيات دری، تمنا می کنم تا يک بار، سط
  ....هيچ چيزی به دست نمی آيد

حالا ازين جداکنندگان زبان به فارسی و دری وتاجکی بايد پرسيد که حدود اين زبان ها را از کجا آغاز ميکنيد و 
چرا ميان پشتوی افغانستان و پشتوی پاکستان معيارتان برای اين جداسازی چيست؟ اين سوال همچنان باقيست که 

  چنين جدايی را نمی پذيريد و روی شان نام دو زبان را نمی گذاريد؟ 
ازهمينروست که . بلی، زبان فارسی دری زبان معياری نوشتار است نه زبان گفتاری اين يا آن بخش قلمرو اين زبان 

 تا به کاشغر درهمهء قلمرو زبان فارسی دانستنی و فهميدنی می ما ادبيات فارسی را از بخارا تا به دهلی و از قونيه
اين درحاليست که اگر يک هراتی به بدخشان برود برای مدتی در درک لهجه و اصطلاحات محلی آنها به . يابيم

اما در درک معنی شعر حافظ و مولانا هيچکدام شان، اگرباسواد باشند، به دشواری . دشواری برخواهد خورد
  . اين بدان دليل است که شعر و ادب در زبان معياری نوشتاری است و همين است زبان فارسی دری. ورندبرنميخ

ادعای جناب سميع رفيع که گويا زبان بيدل دری و مربوط به افغانستان است وازينرو برای ايرانی ها که فارسی زبان 
شعر بيدل برای مردم افغانستان . ار دارد، نيستاند غير قابل درک است جزيک ادعای مسخره که بنياد مليگرايی بيم

آيا می شود درک . نيز بدانگونه که شعر حافظ و مولا يا سعدی و سنايی قابل درک بوده و پذيرفتنی است نبوده است
کمتراز شعر بيدل را در افغانستان به دگرگونه بودن زبان شعر بيدل وزبان مردم افغانستان پيوند داد؟ وانگهی با کدام 

اين که پدران بيدل از بدخشان و . حقی ما بيدل را به افغانستان منسوب می کنيم که ايرانی ها آن حق را نداشته باشند
بيدل و غالب شاعران پارسی گوی هندوستان اند و . ترک اند، نميتواند دليل کافی برای افغانستانی بودن بيدل باشد

بيدل وشعرش به همه فارسی .  ميانه قلمرو شعر فارسی دری استهندوستان نيز همانند افغانستان، ايران و آسيای
  . گويان جهان وابستگی دارند

نيز بپردازيم تا ديده شود که آيا نوشتهء " شاعر آيينه ها"آقای رفيع بر کتاب " نقد"بياييد به بررسی گذرايی ازفشردهء 
  . قد بيفرازد ياخير" شاعرآيينه ها"شان ميتواند درجايگاه يک نقد ادبی در برابر کتاب 

  ...ادامه دارد 
حقيقت اين .. در اين سطور بالا همه را با هم مخلوط کرديد، به به . باز هم ژاژخايی و کاهِ  بی دانه باد کردن •

از اين رو به هر . است که شما در باره ی زبان و ادبيات و تاريخ ادبيات، شعر و اين مسايل، اطلاع و مطالعه نداريد
بگذاريد، علت نبشته ی تان را که . ی می کنيد، تا تير تان در تاريکی به هدف اثابت کند، که نمی کندطرف تيرانداز

  . در بالا به آن اشاره کرده بودم، برملا سازم
........................................................................................................................................  
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علت اصلی اين نبشته ی سراپا تحقير و توهين را خوب به دقت بخوانيد و از هم وطنان عزيزم تمنا دارم که اگر خدای 
ناخواسته، به مرض صبور رحيل دولت شاهی گرفتار استند، با خوانش اين نبشته، خود را از اين تعصب لسانی و 

  . دنجات بدهن ...  غير انسانی و قومی و 
..........................................  

برايم » سميع رفيع« ميلادی، به چند کنفرانس در خارج از آلمان دعوت شده بودم که زير نام ٢٠٠٩در تابستان سال 
نوشته شده و اسم خانگی من » عبدالسميع صافی« اسم من در پاسپورت يا شناسنامه ی من . دعوتنامه فرستاده بودند

گاهی دوستان و اعضای فاميل مرا به نام، سميع، و يا رفيع و يا آن های که تازه با من آشنا می گردند، . است» عرفي«
در دعوتنامه ذکر نشده، از جانب » صافی« پس از کمی جنجال در مورد ويزه که چرا نام . آقای صافی صدا می کنند

ه اگر اسم مکمل خود را در کتاب ها و نوشته هايم بنويسم، موسسات علمی و دايرکنندگان کنفرانس ها به من گفته شد ک
من که اصلا در طول عمرم هيچ گاه به اين مسئله نه انديشيده بودم که روزی با ذکر . در آينده ، بی درد سر خواهد بود

مه هم وطنان ه. نام خانوادگی خود مجازات خواهم شد، نبشته هايم را با اسم مکمل خود به آدرس های انترنتی فرستادم
زمانی که . »سرنوشت«عزيز من پذيرفتند، به جز از يک شخص، جناب صبور رحيل دولت شاهی، مسئوول سايت 

، يک ايمل ٢٠٠٩گزارش کنفرانس مسکو را به ايشان فرستادم، به جواب من جناب رحيل، در بيستم اگست سال 
  : فرستاد

  ؟؟شدی؟؟" صافی"تو که سميع رفيع بودی، از چه زمانی « "
بودن ميکردی نشرميدی که به حضيض قوميت و افتخار به قوميت و يدک کشيدن قوميت با " رفيع"ازان رفعتی که از 

  نام خويش فرو افتادی؟؟؟
.............................................  

  :من با خوانش اين ايمل دست و پاچه شدم و عاجل به بسيار صداقت به جواب شان پرداختم
  است سلامتی دچار تن و روان تان باشد و از مرض های روانی برکنار باشيداميد 

  من پسر رحيم داد خان صافی استم و نام من در تمام اسناد و مدارکی که دارم، عبدالسميع صافی
بودم و مرا با همين اسم و  چون از طرف يک مرکز بين الملللی دعوت شده. شده، رفيع اسم خانگی من است نوشته
هرگز در تمام عمرم اين احساس به من دست نداه . را می نوشتم ص ذعوت کرده بودند، ميبايست که نام مکمل خودتخل

  .کدام قوم و قبيله استم و همان طور که شما می گوييد، از تخلص خودداری کرده ام است که من از
 استم و هميشه از نظام قبيله  يرو طريقتبدانيد که من آدم عرفانی و پ اگر شما از من شناخت درست داشته باشيد بايد

  .و قوم بازی متنفر بوده ام و استم و خواهم بود سالاری
کجاست تا به کجا،  شما افتخار می کنم و شما از صافی بودن من متنفر استيد، ببينيد که تفاوت از من به خراسانی بودن

ل، شب و روز تحقيق می کنم و تا به حال اصي من در عرصه ی زبان دری و ادبيات دری، شعر و فرهنگ آريايی
زبان  يک پشتو.  جلد کتاب به زبان شيرين دری نوشته ام٢٨ندارم، اما اضافه تر از  يک صفحه به زبان پشتو نوشته

در همين کنفرانس به زبان شيرين دری  من. به من اين طعنه را تا به حال نداده است، چون از من شناخت خوب دارند
 بينيد، گزارش خود را نيز به زبان شيوای دری نوشته ام که مورد قبول همه م و قسمی که شما میسخنرانی کره ا

  اما نمی دانم که شما چرا برآشفته شده ايد؟؟. واقع گردبده
 ٤٠مگر نوکر تان از اين مرز ها  سئو تفاهم شده باشد ، شايد شما هنوز در بند خراسانی و صافی مانده باشيد، شايد

دوری  از اين مسايل. بيانديشيد، به انسان بيانديشيد و به هم نوع تان بيانديشيد بياييد مثل من. بور کرده استسال پيش ع
  .کنيد که کشنده ی جسم و روح تان است

  خداوند بهتر ميداند
  مخلص، رفيع

...................................................................  
  : دوباره برايم ايمل فرستادندجناب رحيل دولت شاهی،

قماره «پس از خوانش ايمل من و شرمساری نزد وجدان خود، جناب رحيل به اين فکر می شود که به اصطلاح وطنی 
  :مغرضانه است، برايم می فرستدهم  تملق گونه و ايمل پايين را که »  از دست نتهخو باختی، حالا حريفه

   آقای رفيع سلام،
ميسر شد تا فاشيزم و قومپرستی يک بار ديگر و از زبانی  ا از سوء تفاهم رهانيدی و هم فرصتیخوشحالم که هم مر 

آغاز و احترام در  يگانه چيزی که در ايميل پيشين ازان شرمنده ام ننوشتن سلام در. قرار گيرد ديگر مورد انزجار
ودنش حقيقتی نهفته بود که از نوشتن آن با وجود تلخ ب ورنه دران دو سه جمله يی که نوشته بودم،. پايان آن است

ترسيدم . دنيايی شده  شما ميدانيد که دنيای ما چگونه . .بود تلخ و پاسخی يافت بسيار شيرين چرا که پرسشی. خوشحالم
.  است از روی نفرت نی بلکه از روی خشم و اندوه بوده آن جملات. که مبادا شما هم درين ورطه سقوط کرده باشيد

شما . نيست الحمدللله که چنين. در چالهء قوميت و فاشيزم قومی به راستی فاجعه می بود تی چون شماسقوط شخصي



  
 

 
و شميره   ١٣تر ١١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

شما خود بگوييد که آيا صافی شدن . شناخت هميشه رفيع تخلص کرده ايد و هيچکس شما را به نام صافی نمی
    برانگيز نمی توانست باشد؟ يکبارگی تان برای هرکسی سوال

ويا از کدام نام و طايفهء ديگری نه نفرت داريم و نه هم   ميدهيم که ما به هچصورتی از صافیبرای تان اطمينان
اقواميست که امروز  اقوام احترام می گذاريم و خراسانی را که ما می شناسيم، محل زيست تمامی ما به همه. شکايت

رو کسی که خود را خراسانی ميداند، وجود ازين. نام قوم خراسان نام سرزمين است و نه. در افغانستان زندگی ميکنند
احمدشاه ابدالی خود  .اين در منطق کلمهء خراسان نهفته است. ديگر اين سرزمين را می پذيرد و حق وجود کليه اقوام
   .خراسانی است او يک پشتون است و او يک. را پادشاه خراسان ميداند

ازينرو صد بار برای تان سلام ميدهم و . و مديون شمايم  از ننوشتن سلام و احترام معذرت ميخواهم بک بار ديگر
فرهيخته و  چرا که شما صافی هستيد، خراسانی هستيد و هچنان هموطن. تقديم تان ميدارم يکهزار بار هم احترام

   .وارسته از کمند قوميت هستيد
   .اگر آنچنان تلخ نمی نوشتم، اينجنين به روشنی پاسخ نمی گرفتم

  هزاران احترام
.............................................................  

» صافی«خوب، دوستان عزيز، اين جا بايد يک درنگ کنيم، جناب رحيل می گويد و برای من اطمينان می دهد که با 
ی داند و فاجعه ی بزرگ م» صافی«و يا طايفه ی ديگر نه نفرت دارد و نه از ايشان شکايت، اما تعلق من را به قوم 

شما اين . و باز مرا يک هزار مرتبه بخاطر صافی بودن، احترام می کند. تخلص کردن مرا به اين نام، سئوال برانگيز
پرسش تلخ می کند و پاسخ شيرين می يابد، . درهم و برهم بودن فکر و انديشه را در نبشته ی اين شخص نگاه کنيد

گاهی خراسان را سرزمين همه اقوام می داند، و گاهی صافی بودن مرا گاهی از خراسان ياد می کند و گاهی از قوم، 
    ...قوم پرستی و فاشيزم تلقی می کند و

..............................................................  
  : بار ديگر، با يک آگاهی و بروز شدن سايتم با اين محتوا

 به نام پروردگار عالميان 
با يک مطلب » قلمرو فرهنگ و انديشه« فراوان به شما اهل قلم و انديشه مندان فزون مرتبت، بلاگ با درود و سلام

  شما عزيزان را به اين کلبه ی مصفا دعوت می کنم، تا با کلام. پيرامون آموزه های از مثنوی مولانا بروز شد
 .ملکوتی مولانا حال کنيد

com.blogfa.samerafi.www 
 التماس و دعا

  ارادت مند ، رفيع
..................................................................  

  : می افتد و يک ايمل می فرستد جناب رحيل، با اين نيش به جان من دوباره 
   .مت باشيداميد است به سلا. احترام متقابل خدمت شما آقای رفيع

   .چيست؟ ميشود توضيح بفرماييد" حال کردن"ما ندانستيم که 
  ...با احترام

.........................................................................  
  :من که نمی خواهم کسی را آزرده بسازم، به بسيار محبت به ايشان پاسخ گفتم

  بی همتا به نام خدای بزرگ و
  . شکر که شما سر حاليد و جويای احوال اين حقير شديدخدا را

  و منظور نوشته های مرا خوب تر از بسيار اشخاص می دانيد و اگر» حال کردن«من می دانم که شما 
خوب حالا که شما خواسته ايد، ناگزيرم که با چند جمله ی .سخن به گزاف نگفته باشم، از من شايد بهتر هم بدانيد

من بدين فکرم که ، سخن عرفا و صوفيه را شنيدن و خواندن، در انسان های با فطرت و آن . کنمناقص رفع زحمت 
ها را دگرگون می کند و يا  صفای باطن کوشيده اند، تاثير می گذارد و موقع خواندن حال اين گونه انسان در های که

يعنی از همان خوش » حال کردن«ويند می دهد که به آن می گ بهتر بگويم، يک نوع خوشباشی معنوی به آن ها دست
 .در اين مورد حرف زياد است، اما من بيشتر از اين گستاخی نمی کنم .باشی معنوی لذت بردن
  .باشيد شما در حفظ خداوند

  کوچک شما، ارادتمند، رفيع
..................................................................................  

فرستادم، جناب  «سايت سرنوشت«ه نقد شاعر آيينه ها را در سايت خود گذاشتم و برای جناب رحيل، ک زمانی
  :ند پيام زير را در سايت من گذاشت رحيل،



  
 

 
و شميره   ١٣تر ١٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

خوب بود اما اين صافی را که در کنار تخلص تان افزوديد فکر کنم شان تان را کمتر ساخت خداکند به زودترين «" 
  »."يدفرصت اين صافی مافی را بردار

....................................................................... 
و زمانی که بسياری از فرهنگيان در باره ی نقد من، پيام های تحسين برانگيز و محبت آميز می نويسند و اين حقير 

 :پيام را در سايت من می نويسدرا تقدير و ذره نوازی می کنند، آن وقت آتش به جان اين حسود شعله ور شده، اين 
 »"حوصله داشته باشيد. مرا در مورد نقد تان با نام اصلی خواهيد خواند’ به زودی نوشته « "

...................................................................... 
دولت شاهی، ريشه در کجا دارد؟؟ دوستان عزيز و خوانندگان ارجمند، می بينيد که اين نبشته ی جناب صبور رحيل 

و از روزی که من نام فاميلی خود را در نوشته هايم افزوده ام، اين آدم مريض مرا مورد آزار و اذيت قرار داده، 
گاهی جناب کاظمی را بهانه می گيرد و گاهی جناب باختری را و در آخر محمد رضا شفيعی کدکنی را، و شما از 

که من حقير، با وجود صد ها گرفتاری و مشغله، با محبت و صبوری با وی برخورد کرده سطور بالا دريافته باشيد 
 . ام

من از آغاز نبشته برای خوانندگان عزيز وعده کرده بودم که نوشته های مستند از جناب رحيل را در مورد خودم ، 
  . اين جا می گذارم تا حقيقت آشکار شود و چهره ی اصلی اين آدم شناسايی گردد

...............................................................................  
 اسم فاميلی مرا نمی دانست، و با اسم مستعار در برابر من گستاخی کرده بود، وقتی آگاه ،روزگاری که جناب رحيل

 ٢٠٠٤يکم جولای :  نوشتشد برايم اعتراف گونه مثل يک شاگرد مکتب که نزد استاد خود توبه می کند، چنين
  ميلادی

  !رفيع برادر عزيز، شاعر توانمند و صاحبدل، جناب
دريابم که  بازی ميکنند؛ و باور کنم که با شيشهء ظريف و بلور زيبای دلت چه اطفال بازيگوش و سنگ بدستی

   .عزيزت کرده است و ميکند  نگهداشتن همچو دلی از بلای آنها چه زجری را نصيب جان
صرف نظر از نيتی که . و پيام هايی از سر بيباکی، به درد سرت انداخته ام ن اطفال منم که با نوشتن آن ايميليکی ازا

   .ميخواهم داشته ام، ازشما به خاطر بيخوابی تان جداً پوزش» دوستانه«پيامهای  ازان ايميل و
اگر ساده ترين اشعار شما   راستی هم کهبه. اشعار شما از محتوی عرفانی و غنايی بسيار زيبا و ژرفی برخوردار اند
با درنظر داشت پيوند مستحکمی که با اهل  را با درنظر داشت شخصيت شما، با درنظر داشت ساير اشعار تان،

زيرا . و اشراقی داشته باشند ازبند های آن ميتواند مفهومی عرفانی تصوف و سماع داشته ايد، درنظر بگيريم، هريک
من ازين جهت هرگز سر پا . قلهء بلند هندوکش هستيد و من خاره زار دشت های بکوا  شمادر کار شعر و ادبيات

خود را بدانم وخود را با  مرا خداوند اينقدر عقل و انصاف داده است که حد. با شما را نميوانم به سرداشته باشم درازی
   .اهل فن درنيانداخته موجباب شرمندگی برای خود فراهم نسازم

اگر به . من يکبار ديگر نيز برايتان ايميل داده ام. دوستان با صفای تان بپذيريد  که بگذريم، مرا درحلقهءازين مسايل
. با خود داشته ام من همان اخلاص را هميشه. تان باشد، درمورد راگ های ديپک وملهار چيزهايی پرسيده بودم ياد

در حد ظرفيت خودم ميتوانم درک کرده  وسيقی راکيفيت جانبخش و روحانی م. من خود عاشق موسيقی و غزل هستم
ميخواهم اذعان بدارم که حتی . باشد که شعر ميداند و عرفان به خصوص اگر موسيقی با نوای کسی. لذت ببرم ازان

 ، باشما روزی اختلاف هم پيدا کنم، رشته های ديگری که باعث پيوند مان ميشود)يا فکری ادبی و(اگر در مساله ای 
هميشه در سنگری واحد  رومند اند که هرگز برادری مان را صدمه ای نميرساند و در برابر دشمنان مشترکآنقدر ني

   .باقی خواهيم ماند
هم ازديدگاه ادبيات که شما چون برادری قويتر وغنی تر در عرصه . ندارم درين که ما برادران فکری هستيم شکی

مراتب بيشتر  مشترکات فکری ومعنوی ما به. در دينی يکديگرهستيمهم ازديدگاه عقيده وايمان که برا حضور داريد و
مينشنيم و وقت خود را به نوشتن نامه   درين روزگار مصروف، هردو به همين دليل است که. از حد برادری است

ه آن همين خود بيانگر پيوندی است ک. پاراگراف آنرا نداشته باشند هايی ميکنيم که شايد ديگران حوصلهء نوشتن يک
   .ميان ما برقرار کرده است» ها پيوند دهندهء دل«

  وبا احترام وحرمت فراوان
  دوستدارت برادر

  صبور رحيل
.....................................................................................................  

بلی، خواننده ی عزيز، . يک تکان محکم خورده ايدخوانندگان عزيز، حتما شما پس از خوانش ايمل جناب رحيل، 
  :همين سميع رفيع، روزی چنين تعريف شده بود

  .آن زمان، شاعر توانمند و صاحبدل بودم، و رحيل ها، اطفال بيباک و بازی گوش •



  
 

 
و شميره   ١٣تر ١٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنلاين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  .آن زمان، در کار شعر و ادبيات، قله ی شامخ هندوکش بودم، و رحيل ها، خاره زار دشت های بکوا •
    ناب رحيل توبه کرده بود که ديگر حد خود را می شناسد و با اهل فن خود را نمی اندازد، چون آن زمان، ج •

      ..اما توبه را شکستاند. به قول خودش، موجبات شرمندگی را برای خود فراهم می سازد
    .آن زمان، از من تقاضا و التجا کرد تا وی را در حلقه ی دوستان باصفای خود بپذيرم •
  که   ن، به من وعده داده بود که اگر اختلاف فکری و ادبی نيز با من پيدا کند، رشته ی ديگری آن زما •

  . برادری است و نيرومندتر است، با من در سنگر واحد باقی ميماند
آن زمان، من برادر قويتر و غنی تر در عرصه ی ادبيات بودم، اما امروز من به يک جوانی که ديگ من  •

پيوند دهنده ی دل «و جناب رحيل نيز به اين عقيده هم استند که اين روابط را . افتاده، مبدل شده امهنوز از جوش نه 
  .ميان ما برقرار کرده است» ها

........................................................................................................  
  :ل ديگر از جناب رحيل را نيز اين جا بگذارم، بعدأ با شما درد دل می کنمهنوز کجاست، بگذاريد که يک ايم

  !دوست عزيز، برادر به جان برابرم، رفيع گرانقدر
 -اشکی که هم انگيزهء ندامت داشت و هم انگيزهء همدردی. از خواندن ايميل با صفايت، اشک در چشمانم حلقه زد

خاطر آنچه در گذشته به شما گفته ام چرا که با درنظرداشت زخم های ندامت به . همدردی به معنی راستين اين واژه
عميقی که هردو برجان وروان خويش از دد کنشها و ددمنشهای روزگار داشته ايم در اصل جايی باقی نميگذاشت تا 

! کاش ميدانستماي. حتی به همان اندازه هم در برابر هم سخنان که چندان از هنجار مطلوب برخورد نبودند، مبادله کنيم
وايکاش بدانيم آينده ها چه در چنته برايمان دارد تا ازهمين حالا هرقدم را در جهتی برداريم که پشيمانی نداشته باشد، 

  ... تا راه رستگاران دريابيم
  برادر همدردت، 

  صبور رحيل
......................................................................................................  

چه شد آن برادری . جناب رحيل، ای کاش به اين گفته ها و وعده های بی شمار تان، به يکی از آن ها عمل می کرديد
ها؟؟ چه شد آن دوستی ها؟؟ شما که از خوانش ايمل من، اشک در چشمان تان جاری می شد، چه شد که يک باره از 

  همان چشم افتادم؟؟
.  هر قدم را در جهتی برميداريد که پشيمانی نداشته باشد و راه رستگاران باشد عده داده بوديد ، که منبعدشما به من و

    ؟. من که در دوستی و برادری تا امروز به شما با استقامت و سرِ  بلند استوار استم و شما 
  حالا خوانندگان عزيز قضاوت کنند که جوان بی تجربه و طفل بازی گوش کيست ؟؟

...................................................  
 که جناب کاظم کاظمی و استاد واصف باختری اين نبشته ی مرا بخوانند و از شما دوری کنند،  جناب رحيل، اميدوارم

  .استيد» ماری از ماران« نه بلکه » موری از موران«و بدانند که شما 
....................................................  

راستی، می خواستم بگويم که . هرگاه، دوباره به جان من بيفتيد، نبشته ی ديگر من طولانی تر و مستند تر خواهد شد
يکی دو ايمل به آدرس من از جانب شما، اشتبأ فرستاده شده که در آن به ارتباط کار های تان با امريکايی ها در 

اما اگر مرا به تنگ ساختيد، با ايمل های ديگر تان در نبشته ی .  غريب داردافغانستان است و چيز های عجيب و
  .بعدی آن را ضميمه خواهم کرد

................................................... 
لم که در ميان فرهنگيان و ق  عقده يی و قوم باز متعصب اين بود نقد و نوشته ی يکی از کم سوادان: خوانندگان ارجمند

بدستان، باعث تفرقه شده، تلاش می ورزد تا چهره ی گلگون و بی غش زبان و ادبيات ما را با گزافه گويی 
برای خود سلاح   جالب تر از همه که از استادان ادبيات و شخصيت های شناخته شده، سازد ، و خدشه دار هايش

  .درست می کند
  نفرين بر فرهنگ ستيزان متعصب

  . از بابت ضياع وقت شان، پوزش می طلبم، اما مجبور بودماز خوانندگان عزيز،
  

 ناياپ
 
 
 


